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پرونده ویژه

بازخوردها را چطور می‌بینید؟
خوشــبختانه خیلــی خــوب بــوده اســت. بــا اینکــه فیلــم 
بومــی و کودکانــه اســت، امــا جالــب اســت کــه حتــی 
مخاطبــان علاقه‌منــد بــه ســینمای اجتماعــی هــم از آن 
اســتقبال کرده‌انــد. البتــه طبیعــی اســت کــه فیلم‌هــای 
بومی نمی‌توانند با گیشــه فیلم‌های پرفــروش اجتماعی 
رقابت کنند، اما در حد و اندازه خودم راضی‌ام و امیدوارم 

روزبه‌روز بیشتر دیده شود.

در پایان اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید.
فیلم‌هایــی کــه دربــاره کــودک و نوجــوان ســاخته 
می‌شــوند، واقعــاً گونــه‌ای بســیار مهــم هســتند. در 
جهــان ایــن ژانــر بــا احتــرام دیــده می‌شــود، امــا در 
ایــران معمــولاً در لبــه ســقوط قــرار دارد! چــون کــودک 
می‌گویــد: »ایــن فیلــم دربــاره مــن اســت، ولی بــرای من 
نیســت« و بزرگســال هــم می‌گویــد: »ایــن فیلــم دربــاره 
کــودک اســت، پــس چــرا بایــد ببینــم؟« درحالی‌کــه هــر 
دو گــروه بایــد مخاطــب ایــن فیلم‌هــا باشــند. ایــن آثــار 
 می‌توانند آینده رفتاری و تربیتی جامعه را شــکل دهند.

صحبــت آخــرم بــرای مــردم و مســئولان اســت: لطفــاً 
فیلم‌هایی را که درباره کودک و نوجوان ساخته می‌شود 

جدی بگیرید، چون این فیلم‌ها آینده‌سازند.

 

در ساخت لیپار ضرر مالی کردم 
اما حالم خوب بود

سعید خانی
تهیه‌کننده:

فیلــم »لیپــار« در ســال ۱۳۹۹ و در اوج دوران 
کرونــا ســاخته شــد؛ وقتــی کــه بســیاری از 
پروژه‌های سینمایی تعطیل می‌شدند، سعید 
خانی ریسک کرد و با انتخاب قصه‌ای بومی در 
چابهار، وارد مسیری شد که نه تضمینی برای 
تأمین مالی داشت و نه حمایتی جدی از سوی 
نهادها. خانی با وجــود تمام چالش‌ها، معتقد 
اســت ســینمای ایران در برابر مــردم نجیب و 
مهجور سیستان‌و‌بلوچستان دینی بزرگ دارد؛ 
مردمی که سال‌ها تصویر اشتباهی از آنان در 
آثــار نمایشــی ارائــه شــده اســت. او می‌گویــد 
»لیپــار« ادای دینــی اســت کوچــک از بخــش 
خصوصی به این استان، هرچند هزینه‌هایش 

هیچ‌گاه بازنگشت.

چــه شــد کــه تصمیــم گرفتیــد »لیپــار« را در چابهــار و بــا 
حال‌وهوای بومی تولید کنید؟

ســال ۱۳۹۹ و هم‌زمــان بــا کرونــا بــود کــه پــروژه بــه مــن 
پیشنهاد شــد و گفتند منابع مالی تأمین است. از همان 
ابتدا فضای چابهار برایم جذاب بود؛ قصه را پسندیدم و 
اینکه کارگردان اثر بومی منطقه بود، انگیزه‌ام را بیشــتر 
کرد. همه این‌ها کنار هم باعث شد وارد پروژه شوم. اما 
واقعیت این اســت که برخلاف وعده‌ها، ســرمایه‌گذاری 
تأمیــن نشــد و من مجبور شــدم بخــش عمــده هزینه‌ها 
را شــخصاً پرداخت کنم. با ایــن وجود، مــردم آن منطقه 
آن‌قــدر نجیــب و مهمان‌نــواز بودنــد کــه احســاس کردم 
ســینمای ایران به آن‌ها بدهکار اســت. متأسفانه اغلب 
آثاری که درباره آن خطه ساخته شده، مردم را تروریست 
یــا قاچاقچــی نشــان داده؛ در حالی‌کــه چنیــن تصویــری 

عادلانه نیست.

ســاخت فیلــم بومــی همیشــه بــا ریســک همراه اســت. 
نگرانی از بازگشت سرمایه نداشتید؟

قطعاً نگرانی وجود داشــت. وقتــی بیرون از تهــران فیلم 
می‌سازی، با بازیگران بومی و لباس‌ها و فرهنگ محلی، 
بخش بزرگی از مخاطب امروز نمی‌پذیرد که بابت دیدن 
چنیــن فیلمی در ســینما هزینــه کنــد. اما حــس و انرژی 
خوبی نســبت به چابهار داشــتم و فکــر کردم ایــن پروژه 

خیلی کم‌حرف و عمیق‌اند هنوز در ذهنم چشم‌هایشان، 
نگاهشان طوماری سخن داشت... من فقط سعی کردم 

الگوهایی طبیعی پیدا کنم. 

در پروسه فیلمبرداری با چالشی روبرو نبودید؟
یادم نمی‌آید بحــث خاص و عجیبی پیش آمده ه باشــد، 
هر چه بــود شــب قبــل از فیلمبــرداری چک می‌شــد هم 
لهجه هم گاهــی دکوپاژ. گاهی یک تصحیــح جزیی و بالا 
پایین حسی بود که سر صحنه به فراخور محیط و صحنه 
و آدم‌ها انجام می‌شــد چــون بعضی ادمهــا بومی همانجا 
بودنــد و لوکیشــن‌ها واقعــی بــود، بایــد در رونــد کار یــک 

همسانی و هم‌گویی ظریفی انجام می‌شد.

همکاری با بازیگران و عوامل بومی چگونه پیش رفت؟
وقتی بر زبان و لهجه و لباس و راه رفتن و کاراکتر پرسوناژ 
فائق آمــدی و غلبه کــردی حــالا میتوانی با درک درســت 
لحظات احساســی را خلق کنی، بیافرینی و این معجزه‌ی 
بازیگریســت. وقتــی در مســیر درســت باشــی احســاس 
خودش جاری و ساریســت و می‌آید و بی‌کنترل و درست 
آن لحظه اســت کــه احتمالا تماشــاچی را راضــی خواهی 

کرد، چون وجه واقعی‌تری از پرسوناژ ارائه داده‌ای. 

رسیدن به لحظات احساسی نقش، برایتان چطور اتفاق 
افتاد؟

وقتی بر گویش، لباس، راه‌رفتن و ابعاد پرســوناژ مســلط 
شوی، احساس خودش جاری می‌شود. این همان چیزی 
اســت که من اســمش را معجــزه بازیگری می‌گــذارم. به 
‌محض اینکه مسیر درست را پیدا کنید، احساس بدون 
کنترل و کامــاً ناب و انســانی می‌آید و همان‌جاســت که 

تماشاگر هم باور می‌کند تصویری حقیقی می‌بیند.

 تجربه کار در ژانر کودک و نوجوان در »لیپار« چطور بود؟
ژانــر کــودک همیشــه برایــم سرشــار از طــراوت و زندگی 
اســت. در نــوع خــودش بــی ادعــا و بــی اداســت. فقــط 
نگرانــی‌ام بابــت ایــن کــودکان بومــی و محلــی نــاب و 
درجه یک اســت که ســینما چــه تاثیــری در رونــد آرام و 
بی‌هیاهوی زندگی‌شان می‌گذارد؟ بعدها از اینکه با فقط 
یک فیلم و نقش درخشــان، درخشــیدند چه می‌کنند؟ 
مثلا نمی‌دانم چه بر ســر »برکت« فیلم »لیپار« می‌آید، 
پســری که از یــک بســتنی فروشــی در زاهــدان انتخاب 
می‌شــود و یک نقــش  در فیلــم »لیپــار« را بــازی می‌کند 
نمی‌دانم چــه می‌کنــد و کجای زندگیســت، ولــی بعدها 
دربــاره‌ی ایــن بچه‌هــا خیلــی می‌خوانــم و جگــرم آتــش 
می‌گیرد، پدیده‌های نازنین و بکری که تمام توان‌شــان 
را در کار اول و آخرشــان شــاید می‌گذارنــد و بعــد ناپدید 
می‌شــوند، عدنــان عفراویــان باشــو یــا حســن ‌دارســنح 
مســافر، مجید نیرومنــد دونــده همین بابــک احمدپور 
خانه‌ی دوست کجاست؟ چه زندگی‌های عجیبی سپری 
کردنــد بــا وضعیتــی بلاتکلیــف در تلاطم بین شــهرت و 

زیست عادی و خیلی معمولی‌شان!

و در پایان، تجربه همکاری با گروه فیلم را چطور توصیف 
می‌کنید؟

در »لیپــار« مجموعه‌ای همــدل و گروهی درخشــان بود، 
تک تک انســان‌های تاثیرگــذار و عزیز دور هــم تجربه‌ای 

تازه کردیم، بیش باد!

مردم دقیق‌ترین و در عین حال 
بی‌رحم‌ترین منتقدان بازیگرند

بهناز جعفری
بازیگر:

بهنــاز جعفــری از آن دســته بازیگرانــی اســت 
که ســینما را با نــگاه و جهان‌بینــی‌اش انتخاب 
می‌کنــد، نــه بــا تعــداد پــان و حواشــی اطراف 
نقش. او در فیلم »لیپار« به کارگردانی حسین 
ریگی، قدم در تجربه‌ای تازه گذاشــته؛ سفری 
به جنوب ‌شرق ایران و زیست در کنار مردمی 
که سینما سال‌ها تصویری اشتباه از آنها ارائه 
کــرده اســت. جعفــری در گفت‌وگو بــا روزنامه 
صبا دربــاره رونــد نقش‌آفرینی خــود، اهمیت 
بومی‌ســازی شــخصیت‌ها، رابطــه بازیگــر و 
مردم و همچنین نگرانــی‌ بزرگش درباره آینده 
کودکانــی کــه از دل زندگــی ســاده خــود وارد 
ســینما می‌شــوند، صریح‌تر از همیشــه سخن 

می‌گوید.

 ایــن روزهــا معیــار شــما بــرای انتخــاب نقــش چیســت؟
به نظــرم در هر دهــه، عواملی که بــرای یــک بازیگر مهم 
می‌شــود برای تداوم‌اش در مســیر کاری متغیر هستند، 
این ســالها بیشــتر برایم چالش کار بــا کارگردانان خوش 
فکــر و جوان مهمتر شــده البته کــه تاثیر نقش همیشــه 
دغدغه‌ام بــوده حتی حضور در یک ســکانس، داســتان 
و مفهومــی کــه بــه درد روزگارمــان بخــورد همیشــه مهم 
است  و کارگردان و زاویه‌ی نگاهش هم بسیار برای یک 
همکاری و خلق یک اثر ماندگار بــا همدلی برای انتخابم 

جزو اولویت‌ها هستند.

شما همیشه رابطه مردم و بازیگر را مهم می‌دانید...
بــه اعتقــاد مــن، مهمتریــن، دقیق‌تریــن و در عیــن حــال 
بی‌رحم‌تریــن، منتقــدان بازیگــر مردمــش هســتند، 
هموطنــان متنــوع و متوقع آنهــا هســتند که بازیگــری را 
به نام نقش‌اش حتی می‌شناسند نه نام واقعی خودش، 
اگر آنها من را در نقشی تایید و باور نکنند باخته‌ام، وقتی 
قرار است بومی جایی باشم از فرق سر تا ناخن دستم را 
به شکل آن جغرافیا آراسته می‌کنم من همیشه دوست 
دارم بــرای نزدیکــی بــه نقــش از ایــن پایتخــت و زندگــی 
پرآشــوب و غلغله‌اش فاصلــه بگیرم و زیســت در محیط 
نقشــم را تجربه کنم با آب و هوای آن شــهر و قوم آشناتر 

شوم و اینها طعم تازه و نویی به بازیگری‌ام خواهد داد.

 برای نقش در »لیپار« چگونه با زنان بلوچ آشــنا شــدید؟
به عمق شــخصیت که محال بــود در فرصت کــم‌کاری و 
گویش ســخت و فرهنگ پیچیده و جــذاب بلوچ نزدیک 
شوم ولی سعی کردم تا حد زیادی به زنان آنجا نزدیک‌تر 
شوم با خانواده‌ای نزدیک شــدم و در مراسم چای و غذا 
و مهمانی‌هایشــان حتی حنابندان شــرکت کردم بســیار 
زنــان خــاص جــذاب و ســاده در عیــن حــال پیچیــده‌ای 
یافتم‌شان زنانی خوشــرنگ پرانرژی شجاع اما خاموش، 

می‌تواند ادای دینی باشد از طرف من.
فارابــی لطــف کرد بخشــی کمــک مالــی داشــت، منطقه 
آزاد نیــز اندکــی همراهی کــرد و یکــی از دوســتان هم در 
هزینه‌هــا کمــک کــرد؛ اما بخــش قابــل توجهــی را خودم 
پرداخــت کــردم. بــا دلار ۱۰ هــزار تومانــی شــروع شــد، با 
دلار ۱۰۰ هزار تومانی مواجه شدیم! به ‌لحاظ مالی کاملاً 
ضرر کردم. ولی از نظر روحی احساس کردم کار درست 

را انجام داده‌ام.

انتظار بیشتری از نهادهای حمایتی داشتید؟
بله، قطعاً. بارها گفته می‌شود باید از سینمای بومی و 
محلی حمایت شود، اما در عمل اتفاق خاصی نمی‌افتد. 
حتی در همــان منطقه هــم، برخی افراد نه‌تنهــا حمایتی 
نکردنــد بلکــه گاهــی بدعهدی هــم دیدیــم. بــه نظر من 
حمایــت از ســینمای بومــی وظیفــه دولــت اســت، چون 
این فیلم‌ها می‌تواننــد تصویر واقعی‌تــری از اقوام ایرانی 
ارائه دهند و در توسعه فرهنگی و حتی گردشگری نقش 

مؤثری داشته باشند.

»لیپار« پس از موفقیت در جشــنواره‌ها، چه دستاوردی 
برای شما داشت؟

با وجود تمام محدودیت‌ها ، خوشبختانه اتفاقات خوبی 
برای فیلم افتــاد؛ از جملــه جایــزه بهتریــن کارگردانی در 
جشــنواره فیلــم کــودک، نامــزدی بهتریــن فیلــم، جایــزه 
بهتریــن موســیقی و حضــور در جشــنواره ورشــو. به‌نظــر 
خــودم »لیپــار« فیلــم خوش‌ســاختی شــد و بــاور دارم 
در اکــران آنلایــن و پخــش تلویزیونــی هــم بیشــتر دیــده 

می‌شود.

آیا همچنان به تولید آثار بومی علاقه‌مندید؟
کاملاً. سیستان‌و‌بلوچســتان و خصوصاً چابهار پتانسیل 
عظیمــی دارد. قبل و بعــد از انقلاب، ســینمای ایران حق 
واقعی ایــن اســتان را ادا نکرده. مــا باید تصویــری دقیق 
و زیبــا از آنجــا نشــان بدهیم تــا مــردم ایــران بــا امنیت و 
زیبایی‌هایش آشنا شوند و برای سفر به آن خطه ترغیب 

شوند.
با این حــال، اگر دوبــاره بخواهم چنین تجربه‌ای داشــته 
باشــم، قطعــاً قراردادهــا کلیــد بخــورد، بعــد وارد عمــل 
می‌شوم. دیگر نمی‌خواهم دوباره بار مالی سنگین روی 

دوش بخش خصوصی بیفتد.

وضعیت اکران »لیپار« را چطور ارزیابی می‌کنید؟
متأسفانه آموزش‌وپرورش هیچ حمایتی نکرد. چون فیلم 
وابســته به نهاد خاصی نبود، حتی اطلاع‌رسانی ابتدایی 
هم انجــام ندادند. امیدوارم در اکــران آنلاین و تلویزیون 

بیشتر دیده شود.
بــرای من مهم اســت فیلــم تأثیــرش را بگــذارد؛ اگر چند 
مسئول نگاه‌شان به آن منطقه تغییر کند، یعنی کارمان 

درست بوده است.

سخن پایانی
مــن ادای دیــن خــودم را بــه ایــن اســتان انجــام دادم. 
مــردم سیستان‌و‌بلوچســتان بــرای من همیشــه محترم 
و دوست‌داشــتنی خواهند بود. امیدوارم نگاه ســینمای 
ایــران به ایــن خطــه اصــاح شــود و »لیپــار« تنها شــروع 

راه باشد.


